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رخداد حادثه ها

زورگیري از افاغنه
شرق: دو زورگیر که از افاغنه سرقت مي کردند، به  �

۳۵ فقره دزدي اعتراف کردند. ســروان علي مرادزاده 
رئیس کلانتري ۲۱۱ قلعه نو اظهــار کرد: در پي وقوع 
چند فقره زورگیري از اتباع بیگانه تیم عملیات کلانتري 
بررســي موضوع و دســتگیري ســارقان را در دستور 
کار قــرار داد.وي با بیــان اینکه مال باختــگان اظهار 
کردند زورگیري توســط راننده و سرنشین یک دستگاه 
خودروي ســواري پژو ۴۰۵ به وقوع پیوســته اســت، 
عنوان کرد: تعداد گشــت هاي انتظامي افزایش یافت 
تا اینکه مأموران ظهر روز شــنبه خودروي متهمان را 
در کمربندي کهریزک مشــاهده کردند و موفق شدند 
پــس از دقایقي تعقیــب و گریز خــودروي متهمان 
را توقیف و هر دو ســارق را دســتگیر کنند. این مقام 
انتظامي بیان کرد: در بازرســي از خودرو متهمان یک 
قبضه ســلاح سرد و یک دستگاه شــوکر کشف شد و 
متهمان به کلانتري براي بازجویي و تحقیقات پلیسي 
منتقل شــدند. کلانتر محله قلعه نو با اشاره به اینکه 
متهمان به ۳۵ فقره ســرقت اعتراف کرده اند، افزود: 
تاکنون دو نفر از مال باختگان هر دو سارق را شناسایي 
کرده اند. ســروان مرادزاده خاطرنشان کرد: شناسایي 

سایر مال باختگان در این رابطه ادامه دارد.

کلاهبرداري
 در پوشش شرکت لیزینگي

ســه  کلاهبــردار کــه در قالــب شــرکت لیزینگ  �
کامیون هاي نیمه سنگین و سنگین مبلغ ۳۲۰ میلیارد 
ریــال کلاهبرداري کــرده بودند، با تــلاش کارآگاهان 
دستگیر شــدند. ســردار رضا بني اســدي فر فرمانده 
انتظامي اســتان کرمان اظهار کــرد: کارآگاهان اداره 
مبارزه با جعل و کلاهبــرداري پلیس آگاهي با انجام 
اقدامات اطلاعاتي مطلع شــدند اشــخاصي با ایجاد 
شرکت کاغذي تحت عنوان فروش لیزینگ کامیون در 
سطح شــهر کرمان اقدام به کلاهبرداري مي کنند که 
به صورت ویژه موضوع را تحت رســیدگي قرار دادند. 
فرمانده انتظامي اســتان کرمان ادامه داد: مأموران با 
انجام اقدامات فني و پلیسي، در این رابطه سه متهم 
را دســتگیر کردند که متهمان در تحقیقات پلیسي به 
کلاهبــرداري در قالب شــرکت لیزینــگ کامیون هاي 
نیمه سنگین و سنگین به مبلغ ۳۲۰ میلیارد ریال از ۸۵ 
نفر معترف شــدند. این مقام انتظامي گفت: متهمان 
اعتــراف کردند با وعده فــروش لیزینگي کامیون هاي 
نیمه ســنگین و سنگین با اقســاط، شرایط و تسهیلات 
بانکي با کمترین ســود و اقساط طولاني، مبالغي را از 
شــهروندان دریافت مي کردند. وي با اشــاره به اینکه 
متهمــان از طریق مرجــع قضائي با قرار بازداشــت 
موقت روانه زندان شــدند، تصریح کــرد: با توجه به 
نــوع تبلیغــات و محــل فعالیت متهمــان، احتمال 
کلاهبرداري خــارج از محدوده شــهر کرمان متصور 
اســت که این مســئله به صورت ویژه در دســتور کار 

کارآگاهان قرار دارد.

غرق شدن ۴ دختر در رودخانه
رئیس دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي  �

درماني ایرانشهر در جنوب سیستان وبلوچستان گفت: 
چهار دختر بین ۱۴ تا ۱۷ ســال عصر شنبه در رودخانه 
کهیر کنارک غرق شدند. دکتر مهران امیني فرد اظهار 
کرد: ایــن حادثه بر اثر لغزش ایــن دختران به داخل 
رودخانه کهیر که به همراه خانواده براي تفریح رفته 
بودنــد، رخ داد. وي ادامه داد: خانــواده این دختران 
براي نجات آنان به روستاي اطراف مراجعه کردند که 
به علت شــدت جریان آب تا آمدن آنان متأسفانه هر 
چهار دختر غرق شدند. رئیس دانشگاه علوم پزشکي 
ایرانشــهر گفت: بلافاصلــه بعد از اعــلام حادثه به 
نیروهاي اورژانس سه دستگاه آمبولانس دانشگاه به 
محل حادثه اعزم شدند که تا رسیدن آنها این دختران 

غرق شده بودند.

۸ سال پنهان کاري زن جوان ۲ روز 
بعد از ازدواج فاش شد

رئیس پلیس فتاي استان اردبیل از فاش شدن یک  �
پرونده مزاحمت اینترنتي بعد از هشت سال پنهان کاري 
زني جوان خبر داد و گفت: متهم از طریق پیام رســان 
تلگــرام براي نوعــروس ایجــاد مزاحمــت مي کرد. 
سرهنگ علي قهرمان طالع اظهار کرد: در پي مراجعه 
زن جوان به همراه همسر خود به پلیس فتاي اردبیل 
و طرح شــکایت درخصوص اینکه چندســالي است 
شخصي از طریق فضاي مجازي اقدام به مزاحمت و 
تهدید انتشار عکس هاي شخصي وي مي کند، رسیدگي 
قانوني به پرونده آغاز شد. سرهنگ قهرمان طالع ادامه 
داد: شاکي با بیان اینکه دیگر قادر به پنهان کاري نیست 
و به دلیل علاقه به همســر و زندگي شــان مي خواهد 
هر چه زودتــر به زندگي طبیعي خــود برگردد، گفت 
این رابطه دوستي هشت ســال قبل به مدت کوتاهي 
اتفاق افتاد و در ایــن مدت با تهدیدات متهم با عذاب 
زندگي کرده و دیگر نمي توانــد به این وضعیت ادامه 
دهد. وي افزود: پس از بررسي ها و اقدامات پلیس فتا، 
مشخص شد شاکي سال ها قبل با پسر جواني دوست 
بوده و این رابطه دوستي منجر به تهیه تعدادي عکس 
خصوصي شاکي از ســوي متهم شده و این عکس ها 
ابــزاري براي اخاذي طــلا، پول نقد و حتي ســفته از 
سوي وي شده اســت؛ درنهایت کارآگاهان سایبري با 
روش هاي تخصصي ضمن کشف محل زندگي متهم، 
وي را دســتگیر کردند و به پلیس فتاي اســتان انتقال 
دادند و پس از تکمیل پرونده مجرم براي سیر مراحل 

قانوني به مقام قضائي تحویل داده شد.

درخواست طلاق به درگیري 
مسلحانه منجر شد

شرق: رئیس کلانتري جنت آباد از وقوع درگیري  �
مســلحانه منجر به مصدومیت خبــر داد و گفت: 
درخواست جدایي از همســر به درگیري مسلحانه 
منجر شد. سرهنگ «ســعید لشیني» در تشریح این 
خبــر بیان کرد: ســاعت ۱۸:۳۰ روز جمعه مأموران 
گشت کلانتري در جریان یک درگیري مسلحانه قرار 
گرفتند و تیمــي از مأموران کلانتري براي بررســي 
موضوع بــه آدرس اعلامي اعزام شــدند. وي بیان 
کرد: با حضور مأموران کلانتري در محل، مشــخص 
شــد  نزاع و درگیري خانوادگي اســت و فردي که 
اقــدام به تیراندازي کرده، پدر زن یکي از مصدومان 
اســت. این مقام انتظامي توضیح داد: در تحقیقات 
پلیسي مشــخص شــد که پدر زن جوان براي رفع 
مشــکلات خانوادگي بین دختر و دامادش اقدام به 
دعوت از این مــرد و خانواده اش  کــرد تا با حضور 
اعضــاي خانواده مشــکلات زوجین بــراي جدایي 
از یکدیگر رفع شــود کــه با شــدت گرفتن اختلاف 
و درگیري بیشــتر، پدر زن اقدام بــه تیراندازي با دو 
قبضه ســلاح گرم که در منزلش بود، کرد. سرهنگ 
لشیني با اشاره به اینکه در این درگیري داماد جوان 
و همراهــش دچــار مصدومیت جزئــي از نواحي 
دست و شکم شــدند، ادامه داد: با کشف دو قبضه 
ســلاح گرم، متهــم اصلي پرونده دســتگیر و براي 

تحقیقات تکمیلي به کلانتري منتقل شد.

دستگیري زن فریب کار که لوازم 
آرایشي غیرمجاز مي فروخت

شرق: زن جوان با فریب کاري اقدام به فروش  �
لوازم پزشکي، آرایشــي و بهداشتي در اینستاگرام 
مي کرد. سرهنگ تورج کاظمي، رئیس پلیس فتای 
تهــران بزرگ، گفــت: اوایل فروردین ماه از ســوي 
ســازمان غذا و دارو خبري به پلیس مخابره شــد 
که نشــان از آن داشــت زن جواني بــا ایجاد یک 
صفحه اینستاگرامي اقدام به فروش لوازم آرایشي 
و بهداشــتي مي کند. وي افزود: مأموران با بررسي 
صفحــه اینســتاگرامي پي بردند کــه زن جوان با 
توانســته مخاطبان صفحه اش  ترفندهاي خاص 
را زیاد و ســپس اقدام به فــروش غیرمجاز لوازم 
پزشکي، آرایشي و بهداشتي کند.سرهنگ  کاظمي 
ادامه داد: تیم پلیسي در ادامه تجسس ها متوجه 
شدند این کالاها براي سلامت افراد خطرناک است 
و در این راســتا با دســتور مقام قضائي تحقیقات 
براي دستگیري این زن که لیلا ۲۶ساله است، آغاز 
شــد. رئیس پلیس فتا گفت: مأمــوران با اقدامات 
فني و پلیســي موفق به شناســایي مخفیگاه لیلا 
در اســتان البرز شــدند و در عملیاتي غافلگیرانه 
زن جوان دســتگیر شــد. وي افزود: زن جوان در 
اظهاراتش بیــان کرد  هیچ مجوزي درباره فروش 
وسایل پزشــکي، آرایشي و بهداشتي ندارد و براي 
درآمد بالا اقدام به فروش و تبلیغ لوازم آرایشي و 
بهداشــتي در فضاي مجازي کرده است. سرهنگ 
تورج کاظمي در این باره گفت: متأســفانه امروزه 
شاهد آن هستیم که نبود تعهد اخلاقي در فضاي 
مجازي همراه با سوءاستفاده از چنین محیط هایي 
براي دســتیابي به مقاصد شــخصي و مالي و در 
نتیجه زیرپاگذاشــتن اخــلاق و اصول و چارچوب 
قانوني است و ســودآوري صرفا از اهداف اصلي 
مجرمان ســایبري اســت و خیلــي از کاربران این 
موضوع را جدي نمي گیرند و قبل از بررســي نوع 
کالا و بســتري که اقدام به فروش لوازم تخصصي 
مي کنــد ناآگاهانــه وارد عمل مي شــوند بنابراین 
وجــود کثرت مخاطبــان یک صفحــه اجتماعي 
دلیل بــر اعتماد، مجــوز، صحــت و ارائه کالاي 

سلامت محور نیست.

کلاهبرداري ۱۵۰میلیوني با 
دسترسي به واتس اپ

شــرق: مردي که با هک کردن واتس اپ مردي  �
میان ســال دســت به کلاهبــرداري میلیوني زده 
است، دســتگیر شد. مردي ۴۱ساله ساکن تهرانسر 
با طرح شکایتي توضیح داد فردي ناشناس با هک 
واتس اپ او پس از برقراري ارتباط با مخاطبانش، 
براي آنها پیام فرســتاده و ادعا کرده در وضعیت 
نامناســب اقتصادي قرار دارد و بــه این ترتیب، از 
آنان درخواســت پول کرده است. شاکي در ادامه 
اظهاراتش گفت: متأســفانه برخــي از مخاطبانم 
بــه دلیل اعتماد بــه من با وجود تطابق نداشــتن 
مشــخصات کارت بانکــي بــا هویت مــن، اقدام 
بــه واریــز مبلــغ ۱۵۰ میلیــون ریال به حســاب 
خواسته شــده کرده اند و من با تماس تلفني یکي 
از دوســتانم فهمیدم چــه اتفاقي افتاده اســت. 
تحقیقات پلیس  به شناسایي هویت متهم ساکن 
استان خوزستان منجر شد و او ضمن هماهنگي با 
دادسراي مبارزه با جرائم رایانه اي، به اداره پلیس 
احضار شــد. متهم در ابتدا وانمود به بي اطلاعي 
از موضــوع کرد و در تحقیقات خود گفت: «کارت 
عابربانکــم دســت یکي از دوســتانم اســت و از 
وجوهــي که به کارتم واریز شــده، کاملا بي اطلاع 
هســتم». در ادامه با شواهد و مســتندات و ادله 
فنــي پلیس، متهــم راهي جز اعتراف نداشــت و 
گفت با انگیزه مالي و کســب درآمد اقدام به هک 
نرم افزار واتس اَپ شاکي کردم سپس با مخاطبان 
وي ارتباط برقــرار و با ترفند طرح نیاز مالي اقدام 

به کلاهبرداري به مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال کردم.

پنج قاره

نقشه ۲ دختر ۱۴ ساله برای قتل ۹ نفر
دو دختربچه در ایالت فلوریــدای آمریکا به دلیل برنامه ریزی برای 

قتل ۹ نفر بازداشت شدند.
پلیس توســط معلم دو دانش آموز که به طــور تصادفی از برنامه 
وحشتناک دختران مطلع شــده بود، وارد ماجرا شد. او متوجه شد که 
چگونــه دانش آموزان در حالتی عصبی به دنبال یک پوشــه خاص در 
دفتر او هســتند و گفت وگو میان آنها را شنید. یکی از بازداشت شدگان 
گفت که اگر این پرونده پیدا شــود، آنها همه چیز را انکار خواهند کرد. 
ســپس، معلم این پوشه را پیدا کرد و وحشت زده شد. در این پوشه، در 
هشت برگه، جزئیات قتل ۹ نفر، از جمله چگونه به دست آوردن سلاح، 

دفن و سوزاندن بدن اجساد نوشته شده بود.

در حال حاضر این دختران در بازداشت بوده و به توطئه برای قتل ۹ 
نفر و آدم ربایی متهم هستند.

فوران آتشفشان در جزیره «بالی»
یک مقام آژانس مقابله با بلایای طبیعی اندونزی از فوران ســتونی  �

از خاکستر به ارتفاع دو کیلومتر از کوه آتشفشانی «آگونگ» در «جزیره 
بالی»، واقع در مرکز این کشــور و تشــکیل باران های خاکستر خبر داد. 
سخنگوی سازمان مدیریت بحران ملی اندونزی از توزیع هزاران ماسک 
میان مردم منطقه این آتشفشــان به منظور جلوگیری از آســیب های 

تنفسی ناشی از خاکسترهای پخش شده در هوا خبر داده است. 
این فوران ســاعت ۸:۲۳ صبح دیروز به وقت محلی رخ داده و ستونی 

از خاکســتر و دود را به ســمت جنوب غربی دهانه این آتشفشان فرستاده 
اســت. با وجود فــوران این آتشفشــان، هیچ گونه خللــی در  برنامه های 
فرودگاه بین المللی «انگوراه رای» ایجاد نشــده است. درحال حاضر بارش 
توده های خاکســتر در برخی از مناطق جزیره بالی در حال انجام است، اما 
تاکنون هیچ گزارشی مبنی بر هرگونه تلفات پس از این فوران دریافت نشده 
اســت. مقامات، وضعیت هشــدار را در اطراف کوه آتشفشانی «آگونگ» 
اعلام کرده  و تردد در شعاع چهارکیلومتری از دهانه این کوه آتشفشانی را 
ممنوع کرده اند. بنا بر گزارش خبرگزاری شینهوا، کوه آتشفشانی «آگونگ» 
در ناحیه «کارنگاســم» و در حدود ۷۰ کیلومتری مرکز گردشــگری «کوتا» 
واقع شده است و در آخرین انفجار آن در سال ۱۹۶۳میلادی، بیش از هزار 

و صد نفر کشته شدند.

شــرق: کارآگاهان جنایی در تلاش هســتند قاتلان مردی را که با شلیک 
گلوله به قتل رسیده است، شناسایی و دستگیر کنند.

بــه گزارش خبرنگار ما، ســاعت ۲۳:۳۰ شــامگاه چهارشــنبه هفته 
گذشته وقوع قتلی در خیابانی در منطقه جوادیه تهرانپارس به کلانتری 
اعلام شــد و وقتی مأموران به محل رفتنــد، جنازه غرق در خون جوانی 
را دیدنــد که هدف گلوله قرار گرفته بود. بــه همین دلیل موضوع را به 

بازپرس جنایی اطلاع دادند.
دقایقی بعد کارآگاهان ویژه مبارزه با قتل با اطلاع از وقوع این جنایت 
در محل حاضر شــدند و بررســی های خود را آغاز کردند. آنها فهمیدند 
مقتول هاشــم نام دارد و هدف جنایتی کاملا حرفه ای قرار گرفته است. 
شواهد نشــان می داد قاتلان ۱۷ گلوله به  ســمت او شلیک کرده اند که 

هفت تیر به او اصابت کرده و درجا باعث مرگش شده است.
کارآگاهان در نخســتین اقدام به بازجویی از مردی پرداختند که قتل 

را به پلیس اطلاع داده بود. او گفت: هاشــم به قهوه خانه برادرم آمد و 
از او مشــروب خواست. برادرم هم مشروب را به او داد، اما وقتی هاشم 
خواســت کارت بکشــد و پول را پرداخت کند، دســتگاه کارت خوان کار 
نکرد. به همین دلیل قرار شــد هاشــم از  عابربانک پول بگیرد. برادرم از 
من خواســت همراه او بروم و پول را از هاشــم تحویل بگیرم. من سوار 
خودروی پژو ۴۰۵ هاشــم شدم و به راه افتادیم. وقتی به اولین عابربانک 
رسیدیم، هاشــم پیاده شد تا پول بگیرد. من هم در ماشین نشسته بودم. 
ناگهان خودروی تیبای سفیدرنگی از راه رسید و در نزدیکی هاشم توقف 
کرد. آن خودرو سه سرنشین داشت. مردی که در صندلی شاگرد نشسته 
بود، شیشه ماشین را پایین داد و با سلاح کلاشینکف شروع به تیراندازی 
کرد. او هاشــم را به رگبار بست و ســپس خودرو به سرعت از محل دور 
شــد. این حادثه بسیار سریع اتفاق افتاد و من که شوکه شده بودم، حتی 

نتوانستم شماره پلاک تیبا را یادداشت کنم.

کارآگاهان در گام بعدی تحقیقات خانواده مقتول را شناسایی کردند 
و به ســراغ آنها رفتند. یکی از برادران هاشم در بازجویی ها گفت: هاشم 
مدتــی به اتهام حمــل مواد مخدر در زندان بــود. او در زندان با یکی از 
هم ســلولی هایش به نام حامد به مشــکل بر خورده بود. من نمی دانم 
مشــکل آنها چه بود، اما اختلافشــان به حدی بالا گرفته بود که حامد از 
زندان به برادرانش تلفن زده و از آنها خواســته بود برادران مرا بکشند. 
یک شــب برادران حامد ســر راه دو برادر من قرار گرفتند و با آنها درگیر 
شدند. در آن حادثه برادرانم زنده ماندند و فقط از ناحیه پا زخمی شدند.
این مرد ادامه داد: حامد تهدید کرده بود هاشــم را به قتل می رساند، 

به همین دلیل من فکر می کنم او پشت این جنایت باشد.
کارآگاهــان بعد از اطــلاع از این جزئیات دور تــازه ای از تحقیقات را 
آغاز کردند و تلاش آنها برای دســتگیری عامــلان این جنایت همچنان 

ادامه دارد.

شــرق: سه ســارق تلفن همراه بعد از دستگیری به ۳۰ 
فقره سرقت به ارزش صد میلیون تومان اعتراف کردند.

بــه گــزارش خبرنگار مــا، با شــکایت تعــدادی از 
شهروندان ساکن محدوده شــمال و شمال شرق تهران 
درباره  سرقت تلفن های همراه شان به وسیله سه جوان 
موتورســوار، پرونده های متعــددی در کلانتری های این 
محدوده تشکیل و بررسی های اولیه در این باره  آغاز شد.

در تحقیقات مقدماتی مشــخص شــد سه جوان 
حدودا۲۰ تا ۲۷ســاله با یک دســتگاه موتورسیکلت 
ضمن پرســه زدن در محدوده های شــمال و شمال 
شرق تهران، اقدام به سرقت گوشی های تلفن همراه 
شــهروندان با تهدید سلاح گرم و ســرد می کنند. به 
این ترتیب، پرونده ای با عنوان ســرقت مسلحانه به 
اداره یکــم پلیس آگاهی تهران بزرگ ارجاع شــد و 

کارآگاهان تحقیقات خود را در این باره آغاز کردند.
اکثر شــاکیان پرونــده با حضــور در اداره آگاهی 
اظهــار کردنــد در حال تــردد در خیابــان بودند که 
ناگهان سه ســارق با دو دســتگاه موتورسیکلت در 
حالی که ۲ نفر از آنها سلاح سرد و یکی دیگر از آنها 
ســلاح کمری به همراه داشت، به آنها حمله کردند 

و با تهدید و زور، تلفن همراه شان را  سرقت کردند.
از  بــا اظهــارات شــاکیان پرونــده، تحقیقــات 
ســوی کارآگاهان وارد مرحله ای تازه شــد و ضمن 
بررسی های انجام شــده و اقدامات فنی و تخصصی 
و همچنین اطلاعات به دست آمده از سارقان پرونده، 
یکی از ســارقان که متهم اصلی بــود، به نام مهران 

(۲۷ساله) شناسایی شد.
با شناســایی این متهم، بلافاصله هماهنگی های 
لازم از ســوی شعبه اول بازپرســی دادسرای ناحیه 
۳۴ تهران انجام شد و ســپس نشانی محل اختفای 
مهران که یک کارگاه چوب بری بود، مشــخص شد. 
در ادامه تیمی از مأموران به محل اعزام شدند و در 

عملیاتی ضربتی این متهم را دستگیر کردند.
مهران در اعترافات خود بــه کارآگاهان گفت در 
یکــی از محله های جنوب تهران به همراه والدینش 
زندگی می کرد اما به دلیل فشارهای مالی از آنها جدا 
شــد و در خانه ای مجردی واقع در خیابان شوش با 
سه نفر دیگر که همدستانش بودند، سکونت داشت 
و در همان زمان بود که نقشه سرقت تلفن همراه را 

با توجه به افزایش قیمت ها کشید و اجرا کرد.
بــا اعترافــات مهــران، ســرنخ هایی از دو ســارق 
همدســتش که پس از ســرقت ها از تهران بــه یکی از 
شهرستان های اطراف متواری شده بودند، به دست آمد 
و کارآگاهان پلیس اقدامات خود را برای شناسایی محل 

اختفا و دستگیری این دو سارق گسترش دادند.
تحقیقات در این باره  ادامه داشت تا اینکه روز  شنبه 
کارآگاهان دریافتند دو سارق دیگر که مسعود (۲۴ساله) 
و احسان( ۲۰ساله) نام دارند، به تهران آمده و به صورت 
انفــرادی هر یــک در محله ای از جنــوب تهران مخفی 
شــده اند. به این ترتیــب، بلافاصله بــا هماهنگی های 
از پیــش صورت گرفته یکــی از این متهمــان در مطب 
دندان پزشکی و دیگری در خانه مجردی واقع در محله 

ســیزده آبان تهران دســتگیر و برای تحقیقات به پلیس 
آگاهی پایتخت منتقل شدند.

مسعود و احســان که ابتدا سعی داشتند خود را 
بی گناه جلــوه دهند، پس از رویارویی با مســتندات 
دقیق پرونده و اعترافات متهــم اصلی، لب به اقرار 
گشــودند و ضمن پذیرش اتهام ســرقت گوشی های 
تلفن همراه با همدســتی هم، به تشــریح جزئیات و 

نحوه سرقت های خود پرداختند.
دو متهــم در اعترافــات خــود به همدســتی با 
مهران در ســرقت ها اقــرار و اظهــار کردند پس از 
طراحی نقشه سرقت هایشان ضمن تهیه دو دستگاه 
موتورســیکلت و سلاح سرد و گرم از شهرستان های 
اطراف تهران، در محدوده های شمال و شمال شرق 
تهران پرســه می زدند و در ساعات خلوت روز، اقدام 
به سرقت تلفن های همراه شــهروندان می کردند و 
پس از سرقت گوشی ها را به مال خران می فروختند.

سرهنگ کارآگاه علی ولیپور گودرزی، معاون مبارزه با 
جرائم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ، با اشاره به اینکه 
متهمان در تحقیقات انجام شده به ۳۰ فقره سرقت تلفن 
همراه هوشمند شهروندان اعتراف کرده اند، خاطرنشان 
کرد: بــا توجه به افزایش قیمت تلفن همراه در ماه های 
گذشته برآورد می شــود  ارزش ریالی این پرونده بالغ بر 
صد میلیون تومان باشــد و در حال حاضر بنابر دســتور 
بازپرس شــعبه اول دادســرای ناحیه ۳۴ تهران، هر سه 
متهم برای شناسایی مال خران و سایر همدستان شان در 

اختیار کارآگاهان پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار دارند.

شرق: مرد میوه فروشی که متهم است در پی توهین 
فردی به پــدرش با او درگیر و باعث مرگ او شــده، 
در دادگاه کیفــری اســتان تهران به صــورت غیابی 

محاکمه شد.
به گزارش خبرنگار ما، فرزندان مردی در سال ۹۲ به 

مأموران خبر دادند پدرشان کشته شده است.
فرزندان این مرد ادعا کردند روز قبل از مرگ پدرشان 
او بــا جوانی بــه نام فرهاد درگیر شــده  بــود و همین 

درگیری هم منجر به مرگ او شد.
پسر مقتول گفت: وقتی شنیدم پدرم با فرهاد درگیر 
شده ، به سراغش رفتم. پدرم گفت حالش خوب است 
و فردا برای شکایت از فرهاد به کلانتری می رود. فرهاد 
پدرم را زده  بود، من خواســتم دخالت کنــم، اما پدرم 
اجازه نداد و گفت این مســئله ای است که باید خودش 
حل کند و از من خواســت دخالت نکنم. من هم قبول 
کــردم. فردایش وقتی به خانه پــدرم رفتم تا دوباره به 
او ســر بزنم، هرچه در زدم در را باز نکرد. با کلیدی که 
داشــتم وارد خانه  شــدم و دیدم پدرم نفس نمی کشد، 
بلافاصله او را به بیمارســتان رساندم، اما دکترها گفتند 
جانش را از دســت داده  اســت. ما خواستار بازداشت 

فرهاد هستیم، چون او باعث مرگ پدرمان شده  است.
با توجه به گفته های اولیای دم، دســتور بازداشــت 

فرهاد صادر شــد. فرهاد در بازجویی هــا اتهام قتل را 
رد کرد و گفــت: من برای پدرم خرما خیرات کرده  و آن 
را جلوی در مغازه ام گذاشــته  بودم. مرحوم داشــت از 
مقابل مغازه رد می شد که پرسید برای چه خرما خیرات 
کردی، گفتم برای پدرم، به مــن نگاه کرد و گفت اصلا 
مگــر پدر تو که بود که برایــش خرما خیرات کنی. مگر 
خیلی آدم درستی بوده که برایش خیرات هم می کنی! 
من از این حرفش خیلی ناراحت شدم و گفتم تو خیرات 
را برندار. او ســپس وارد مغازه شد و کیسه ای برداشت 
تا گوجه بخرد. او داشت گوجه ها را سوا می کرد که من 
گفتم گوجه سواکردنی نیست. او گفت می خواهم سوا 
کنم، گفتم اصلا فروشــی نیســت و از مغازه برو بیرون. 
به من بدوبیراه  گفت، من هم  ناراحت شــدم و او را هل 
دادم، ضربه ای به صورتش زدم که عینکش پرت شــد، 

مردم آمدند و ما را سوا کردند و او هم رفت.
متهم در ادامه گفت: شــب که شــد، از کارم خیلی 
ناراحت شــدم، چون او بزرگ محل بود. با اینکه به پدر 
من توهین کــرده  بود، نباید رفتار تنــدی با او می کردم. 
تصمیم گرفتم مقابل خانه اش بروم و عذرخواهی کنم، 
زنــگ در را زدم، در را باز کرد، گفتم از اتفاقی که افتاده 
ناراحتــم، تو نباید به پدرم توهیــن می کردی و من هم 
نباید چنیــن کاری می کردم، عصبانی شــد و گفت برو 

و دیگــر مقابل خانه من نیا. مــن را از خانه بیرون کرد. 
گفتم اگر لازم اســت تو را پیــش دکتر ببرم، قبول نکرد، 
گفت حالش خوب اســت و خــودش می داند چه کند. 
من هم به خانه خودم برگشــتم. وقتــی هم که رفتم، 
مقتول حالش خوب بود. چنــدروز بعد من را به اتهام 

قتل بازداشت کردند. درحالی که من مقتول را نکشتم.
بعــد از گفته های متهــم، او به اتهــام قتل عمدی 
بازداشت شد. ســپس پزشــکی قانونی در اظهارنظری 
اعــلام کرد علــت مــرگ خون ریزی مغزی  اســت، اما 
مقتول دچار بیماری فشــار خون هم بــوده و احتمال 
دارد خون ریزی مغزی ناشی از بیماری فشار خون باشد، 
البته ضربه ای نیز به ســر او وارد شده  است که آن هم 

می تواند منجر به خون ریزی مغزی شود.
متهم با توجه به نظریه پزشکی قانونی با قرار وثیقه 
آزاد و در نهایت بعد از صدور کیفرخواســت در دادگاه 
کیفری استان تهران محاکمه شد. متهم گفت: من اتهام 
را قبول ندارم، این حرف درســتی نیست، من مقتول را 
نکشتم. او حالش خوب بود و من فقط او را هل دادم و 
یک ضربه به صورتش زدم. ضربه به صورت نمی تواند 

منجر به خون ریزی مغزی شود.
هرچنــد اولیــای دم ایــن گفته ها را قبــول نکرده و 
درخواســت قصاص کردند، اما در نهایت دادگاه متهم 

را از اتهام قتل عمدی تبرئه کرد.
ایــن حکم مورد اعتــراض اولیای دم قــرار گرفت و 
پرونده برای بررســی به دیوان عالی کشور رفت. قضات 
دیوان حکــم تبرئه از قتــل عمدی را تأییــد، اما اعلام 
کردند پرونده درباره پرداخت دیه باید دوباره رســیدگی 
شــود. به این ترتیب پرونده یک بار دیگر به دادگاه ارسال 
شــد. با توجه به اینکــه متهم در خارج از کشــور بود، 
وکیل مدافــع او در دادگاه حاضر شــد. اولیای دم یک بار 
دیگــر اعلام کردند خواســته آنها مجــازات عامل قتل 
پدرشان اســت. در ادامه، وکیل مدافع متهم در جایگاه 
قرار گرفت. او گفــت: موکل من قتل عمدی و پرداخت 
دیــه را قبول ندارد، چراکه علت مرگ خون ریزی مغزی 
اعلام شــده و این خون ریزی ناشــی از فشار خون بالای 
مقتــول بوده  اســت و موضــوع ربطی به مــوکل من 
ندارد، پزشــکی قانونی هم اعــلام نکرده که علت مرگ 
خون ریزی مغزی ناشــی از ضربه بوده  اســت، هرچند 

موکل من واردکردن ضربه به سر را هم قبول ندارد.
او درباره اینکه چرا موکلش در دادگاه حاضر نیست، 
گفت: او به خارج از کشور رفته و مدت هاست در ایران 

زندگی نمی کند.
بعد از پایان گفته هــای طرفین پرونده، قضات برای 

صدور رأی دادگاه وارد شور شدند.

شــرق: مردي که اوایل اسفند سال گذشته همســر خود را به قتل رسانده 
و ایــن موضوع را از همه پنهان کرده بــود، در نهایت هنگام عصبانیت به 
ارتکاب قتل اعتراف کرد. به گزارش خبرنگار ما مأموران کلانتري مسعودیه 
ظهر روز شــنبه از وقوع درگیري در یکي از خیابان هاي حوزه اســتحفاظي 
خود مطلع شــدند و وقتي به محل رفتند، فهمیدند دعوا بر سر موضوعي 
خانوادگي است به همین دلیل طرفین را به آرامش دعوت و محل را ترک 
کردند اما بعد از آن درگیري چند بار دیگر نیز تکرار شد و هر بار مأموران با 
حضور در محل به غائله خاتمه دادند تا اینکه بالاخره ســاعت سه بامداد 

دیروز این درگیري ها وارد مرحله اي تازه شد و بحث قتل به میان آمد.

این بار وقتــي مأموران به محل رفتند خواهــران و برادران زني جوان 
به آنها گفتند دامادشــان به قتل خواهر آنها اعتراف کرده است. در ادامه 
مشــخص شــد زن جوان از اوایل اســفند سال گذشــته ناپدید شده بود و 
اعضاي خانواده او مرتب از شوهر وي سراغ این زن را مي گرفتند اما داماد 
خانواده هر بار جوابي ســربالا مــي داد و آنها را معطــل و در انتظار نگه 
مي داشــت تا اینکه آنها بالاخره روز شنبه به مقابل خانه داماد خود رفتند 

و این بار با جدیت خواستار روشن شدن موضوع شدند.
داماد خانواده که باز هم توضیح کاملي نمي داد بالاخره ســاعت ســه 
بامداد روز بعد درحالي که عصباني شــده و کنترل خود را از دســت داده 

بود، اعتراف کرد همســرش را کشته اســت. به این ترتیب مرد همسرکش 
بازداشــت شــد و تحت بازجویي قــرار گرفت. او گفت: من و همســرم از 
مدت ها قبل با هم اختلاف داشــتیم. او خیلي وسواسي بود و مشکل ما از 
همین جا شــروع شد تا اینکه یک روز ســاعت پنج صبح درحالي که فرزند 
چهارساله مان خواب بود، بار دیگر با همسرم درگیر شدم و او را با دستانم 
خفه کردم. ســپس جسدش را در ماشین گذاشتم و به امامزاده هاشم(ع) 

در جاده هراز بردم و میان نخاله هاي ساختماني انداختم.
بنــا بر این گزارش متهم در حال حاضر در بازداشــت به ســر مي برد و 

تحقیقات از او ادامه دارد.

 قاتلان ناشناس مردی را در خیابان به رگبار بستند

سرقت گوشى تلفن همراه شهروندان با تهدید سلاح

 زندگى زیر سایه اتهام قتل به خاطر درگیرى ساده

اعتراف به همسرکشی به خاطر اختلاف خانوادگی


